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مسعوداطیابی،کارگردانسریال»کامیون«:

 مشکلی به نام مدیریت 
در تلویزیون

سریالسازیدرتلویزیونوشبکهنمایشخانگیچهتفاوتیباهمدارد؟

تلویزیون فراگیری بیشتری نسبت به شبکه نمایش خانگی دارد. ظاهرا برای مردم 

هم هزینه ندارد و بدون انتخاب، سریال ها را تماشا می کنند. مخاطب تلویزیون 

انبوه تر است. سریال در شبکه نمایش خانگی انتخاب می شود و رقابت سخت تر 

است، سریال سازی در نمایش خانگی هم سخت تر خواهد بود و هم باید کیفیت 

بهتری داشته باشد؛ اما اینکه چه تفاوتی با هم دارند بخشی  از آن در ممیزی هاست، 

یعنی وقتی در تلویزیون قرار است سریال نمایش داده شود قطعا مخاطب انبوه آن 

را انتخاب نمی کند و باید کمترین چالش را با مردم داشته باشد. این امر درستی 

است. اینکه آیا تلویزیون در بخش سریال های نمایشی خوب عمل می کند، سوال 

ویژه است. چند سالی است شاهد هستید هر فیلمساز و برنامه سازی که وارد 

تلویزیون می شود موفق نیست. ریشه این مساله را باید بررسی کرد. 

اینموفقنبودنبهدلیلکمبودبودجهدرتلویزیوناست؟

خیر. اتفاقا در تلویزیون پول زیاد خرج می شود. دورریز پول آنها زیاد است و زیاد به بودجه برنمی گردد. 

درست است که بودجه را به درستی هزینه نمی کنند و در تلویزیون عدالت رعایت نمی شود. در عید 

چهار سریال نمایشی داریم یکی 25 میلیارد برآورد دارد، دیگری 10میلیارد برآورد دارد و دیگری 6 

و دیگری 4 میلیارد برآورد دارند. اینها تناسبی باهم ندارند. نه 25میلیاردی درست است و نه 6-7 

میلیاردی درست است. این اختصاص بودجه ها براساس رفاقت است. یک مشکل عمده تلویزیون 

مدیریت متمرکز است. مدیریت از بالا به پایین است و این اجازه کار را به هیچ فیلمسازی نمی دهد. 

تجربه تلخی را دارم. کاری که کیفیت آن را مدیران تلویزیون پایین آوردند. به شدت تلویزیون از مدیریت 

لطمه می خورد؛ از ناظر گرفته که نمی دانست چه کار می کند و چرا این مسیر را طی می کند. بالاتر 

از آن تجمیع نظری در تلویزیون وجود دارد که متاسفانه اجازه کار نمی دهد. اگر جمع بندی نظرات 

بود، خیلی بهتر می شد. شوراهایی دارند که هرکسی نظری دارد و آن نظرات صورتجلسه می شود. 

جمع بندی نمی شود که بگوییم هفت نفر هستند و هرکسی یک نظری دارد و مثلا کدام نظر پنج رای 

دارد. اصلا این طور نیست. نظر هر هفت نفر باید اجرا شود. این امکان کار خوب ساختن را نمی دهد. 

هیچ یک از سریال های تلویزیون را نباید به اسم فیلمساز بزنید. اسم مدیران تلویزیون را باید بزنند که 

کار و نظارت می کنند. کیفیت کار در تلویزیون مربوط به سازندگان نیست. این را باید همه بدانند. 

مسئول کیفیت کار خود تلویزیون است و وقتی مسئول کیفیت کار کارگردان و تهیه کننده است که 

اختیار داشته باشد کار کند، نه اینکه سناریو بنویسند و سناریو را چپ و راست کنند و نفهمیم سریال 

چه وضعی دارد. 10سکانس از قسمت 27 را گرفتند و بدون اینکه بدانید یک چیز دیگری چسباندند 

و موقع پخش هزار نظارت انجام می شود. همان کسانی که خودشان گفتند دوباره نظارت چندلایه ای 

می کنند. نظارت چندلایه خوب است به شرطی که یک جمع بندی از نظرات نظارتی باشد نه اینکه 

هرکسی هر چیزی گفت باید عمل شود و درنهایت با انبوهی از سریال ها مواجه می شوید که چند 

مورد را باکیفیت برای مردم می بینید؟

موقع ارزیابی هر کسی رفیق داشته باشد ارزیابی مثبت می گیرد و هر کسی رفیق نداشته باشد ارزیابی 

منفی می گیرد. این درست نیست. باید هزینه ای که صرف کردید و همچنین ارزیابی را در کنار این 

عوامل در نظر بگیرید. در مقایسه با هم ارزیابی شود. یک سریال بدآموزی داشت و سروصدا کرد، ارزیابی 

مثبت می دهید چون رفیق شان است و یک سریال بدآموزی نداشته و به آن ارزیابی منفی می دهید. در 

کارهای خرد دخالت می شود، در انتخاب بازیگر دخالت می کنند، بازیگر تحمیل 

می کنند بدون اینکه درکی داشته باشند. 

یعنینظراتمدیرانتلویزیونتااینحدزیادوتاثیرگذاربود؟

نظر من اینچنین است. تلویزیون اگر می خواهد کار خوب ارائه دهد مدیر شبکه 

اختیار صفر تا صد کار خود را باید داشته باشد. فرض کنید به من ایراد می گیرند چرا 

این دختر و پسر با هم در یک ماشین نشسته اند و این را باید از سریال دربیاورید. 

شما مفهوم زندگی و اجتماع را باید بدانید و بعد خود شما کجا زندگی می کنید؟ چه 

کسی هستید که به من این ایرادات را می گیرید؟ کجای کار هستید؟ 

در تلویزیون این اتفاق رخ می دهد. تلویزیون به صورت سریال نمایشی متمرکز 

در یک جاست و آن یک جا هم به همه امور نمی رسد و مدیر شبکه هم اختیاری ندارد. نه اختیار 

تصویب دارد، نه اختیار کنترل دارد، نه اختیار نظارت دارد، نه اختیار مشاوره دارد. هیچ اختیاری 

ندارد. اختیار مدیر شبکه صفر است. می گوییم این چه چیزی است که نوشته اید می گوید این را 

به مدیر شبکه بیان کردیم و باید انجام دهد. اینجور که پشت سر مدیر شبکه حرف می زنید کسی  

آن را تحویل نمی گیرد. 

دلیلاقبالمردمازشبکهنمایشخانگیبرنامهمنظموقصهاست؟

در آنجا فیلمنامه را ارائه می دهید و مصوب می شود. کارگردان و تهیه کننده با هم توافق می کنند و فیلم 

را می سازند و نظارت روی آن می شود و نهایتا دو سانسور به آن می خورد. مشخص است که کیفیت 

در آنجا بالا می رود. حداقل در ساختار و محتوایی هم بخواهند مخاطب انبوه در رقابت داشته باشند 

سعی می کنند برای محتوا کاری کنند اما در رسانه ملی با بودجه دولتی این حساسیت وجود ندارد. 

بنابراین باید منصف باشیم نسبت به تیمی که چهار، پنج ماه در شرایط سخت کار می کنند، مخصوصا 

کسانی که در شرایط کرونا کار می کنند. این چیز عجیب و غریبی است. نمی دانید با چه مصیبتی فیلم 

را می سازند. این مدیران زیر کولر گازی نشسته اند و متوجه این سختی ها نیستند. 

در تلویزیون ما تا سیستم مرکزی آن از بین نرود فایده ای ندارد. مدیران هر شبکه ای باید اختیار تام 

داشته باشند و پاسخگوی برنامه های خود نیز باشند. اگر برنامه ای بد بود پاسخگو باشند. کیفیت کار 

من بد باشد پاسخگو نیستم چون ناظر داشتم و لحظه به لحظه نظارت می کرد. پخش هم برای خود 

سریال را بالا و پایین کرده و حتی مونتاژ آخر را خودشان زدند و اصلا نفهمیدیم چه کاری کردند. با چیزی 

مواجه شدیم که خودمان هم نفهمیدیم چطور به هم چسباندند و پس و پیش کردند. با این شرایط 

چه کسی می تواند کار کند؟ مسئولیت چه چیزی را می خواهید برعهده بگیرید؟ من باشم به خاطر 

15-10 سریال پخش شده از عید تاکنون، از رئیس سازمان تا پایین را اخراج می کردم. تا پایین ترین 

آدمی که ناظر یک پروژه است را بازخواست می کردم که این سریال ها چیست؟ 

گفتوگوباصادقیاری،تهیهکننده
مجموعههای»ممنوعه«و»کرگدن«:

 شبکه نمایش خانگی 
رقیب تلویزیون نیست

برخیسریالهایشبکهنمایش

خانگیمورداستقبالمردمقرار

گرفتهاندوآنراپیگیریمیکنند.

بهنظرشمامیتوانگفتکه

گرایشمردمبهسمتسریالهای

نمایشخانگی،بهایندلیلاست

کهتلویزیوننمیتواندبهخوبی

ایفاینقشکند؟

وقتی شما در یک کار هزینه می کنید 

عمدتا نتیجه کار بهتر خواهد بود. 

خروجی بهتری هم می شود و مخاطب دنبال خروجی باکیفیت است. عمدتا 

سریال هایی که شبکه نمایش خانگی می سازد هزینه بیشتری برای تولید آن 

می کند و این باعث می شود بازیگران بزرگ تری را جذب کنند. می توان گفت 

بازیگران سوپراستارتر را جذب می کند. البته در تلویزیون هم سریال های خوب 

کم نداریم. بستگی به سلیقه دارد. مردم به شبکه نمایش خانگی اعتماد پیدا 

کردند. البته در تلویزیون هم سریال های خوبی پخش می شود و مخاطب های 

خاص خود را دارد. سریال »ن.خ« و »پایتخت« سریال های پرطرفداری بودند که 

در تلویزیون پخش شدند.

بحثمحدودیتهاچقدرتاثیرگذاراست؟بهطورواضحمثلاسریال

»کرگدن«درتلویزیونقابلپخشاست؟

با یک سری تغییرات جزئی می تواند قابل پخش باشد.

تغییراتفرمییامحتوایی؟

تلویزیون یک رسانه فراگیر است. شبکه نمایش خانگی رسانه فراگیر نیست. 

وقتی رسانه فراگیر است انگار فیلم سینمایی را در سینما تماشا می کنید و برآن 

18+ نوشته است، آن هم برای خود یک سری محدودیت های خاص دارد. 

شبکه نمایش خانگی هم محدودیت های خاصی دارد و نوع سلیقه و ذائقه آن 

متفاوت است ولی باز اختیاری است و هزینه ای برای آن پرداخت می شود و مردم 

این را مشاهده می کنند. درحالی که مردم برای سریال های تلویزیون هزینه ای 

پرداخت نمی کنند .

اگربخواهیمتقسیمبندیدرعللموفقیتکنیم،سهمبودجهچقدر

است؟تنهاتفاوتکیفیتسریالهایشبکهنمایشخانگیباتلویزیون

فقطبحثهزینهوبودجهاستیااعمالسلیقه،محدودیتهایاقصههای

تکراریهمتاثیرگذاراست؟

تهیه کننده و کارگردانی که در شبکه نمایش خانگی کار می سازد، تهیه کننده و 

کارگردانی است که برای تلویزیون هم کار می سازد و خواهد ساخت و همه در این 

کشور پروانه ساخت می گیرند، پروانه نمایش می گیرند. به نظرم جنس مخاطبان 

فرق می کند. تلویزیون یک سری مخاطب دارد و شبکه نمایش خانگی هم مخاطبان 

خودش را دارد. به نظر من اگر بخواهم بگویم فقط بحث سرمایه و هزینه است 

که در شبکه نمایش خانگی تاثیرش بیشتر است، درست نیست و نوع ساخت و 

سلیقه نیز تاثیرگذار است. شاید محدودیت سلیقه در سازمان وجود داشته باشد. 

بابرخیمنتقدانکهصحبتمیکنمحرفشانایناستکهجذابیتهای

بصریکهدرسریالهایشبکهنمایشخانگیاستطرفدارانبیشتری

دارند.مردمبهواقعیتهاییکهنشاندادهمیشودبیشترتمایلدارند.

انگارکهوقتییکسریکلیشههادرشبکهنمایشخانگیشکستهمیشود

برایمخاطبجذابمیشود.

من قبول نمی کنم که سریال ها به خاطر برخی مسائل مثلا شل حجابی یا مسائل 

کلیشه ای دیگر دیده می شوند. اگر این گونه باشد باید سریال های خارجی و 

ترکی کل تلویزیون و شبکه نمایش خانگی ما را بگیرند. نمی توان این را بیان کرد 

ولی نمی توان منکر این شد که نوع لباسی که بازیگران در تلویزیون می پوشند 

متفاوت از نوعی است که در شبکه نمایش خانگی وجود دارد. اما این را هم در نظر 

بگیرید که مخاطب در شبکه نمایش خانگی، محتوا را رایگان دریافت نمی کند 

یا به صورت دی وی دی خریداری می کند یا پول دانلود می پردازد یا پول اشتراک 

خریدن می دهد. در تلویزیون این اتفاق نمی افتد. مخاطب به صورت رایگان فیلم 

می بیند و مسلما وقتی رایگان تماشا می کند، انتظار زیادی هم نباید از محتوا و 

فضا داشته باشد. وقتی در شبکه نمایش خانگی پول پرداخت می کند انتظارات 

بیشتری هم دارد. انتظار دارد سریال رنگ و لعاب بیشتری داشته باشد. دوست 

دارد از لحاظ پروداکشن و پس تولید و همه چیزها خروجی بهتری داشته باشد. 

بسیاریازکارگردانانتلویزیونیاعتقاددارندرقمهاییکهدرشبکهنمایش

خانگیردوبدلمیشودباعثمیشودکارگردانانوبازیگرانبهآنجابروند

ودرنهایتسریالهایتلویزیونیضربهبخورند.چنینامریواقعیتدارد؟

یکی، دو پروژه بود که این اتفاق برای آنها رخ داد و زیاد نمی خواهم وارد آن شوم. 

من هم می گویم تا جایی که می توان باید تعادل را لحاظ کرد ولی یکی، دو مورد 

در شبکه نمایش خانگی داشتیم که اتفاقات خوبی در آنها رخ نداده است. 

شماترجیحمیدهیددرشبکهنمایشخانگیکارکنیدیاتلویزیون؟

من می گویم شبکه نمایش خانگی فرزند تلویزیون ماست. نباید زیاد دور نگه داریم. 

قصد ما تولید محتوا برای خانواده ایرانی است، چه در صداوسیما باشد، چه در 

شبکه نمایش خانگی. صریح تر بخواهم بیان کنم چه در شبکه خانگی و چه در 

سازمان صداوسیما یک هدف را دنبال می کنیم و تولید محتوا می کنیم و رقبای 

هم در شبکه نمایش خانگی و صداوسیما نیستیم. بیشتر رقبای ما سریال های 

ترکیه ای هستند که سریال هایی می سازند که اصلا با ذائقه ما هم ساز نیست 

و اتفاقاتی که در این سریال ها رخ می دهد، این است که فرهنگی که با سبک 

زندگی ما همخوانی ندارد در فرهنگ ما رسوخ می کند. رقیب ما سریال های 

خارجی است که می تواند در فرهنگ تاثیر بدی داشته باشد. نه شبکه نمایش 

خانگی رقیب تلویزیون است و نه تلویزیون رقیب شبکه نمایش خانگی است. اینها 

در کنار هم فعالیت می کنند.  

گفتوگوباامیرپروینحسینی،تهیهکنندهسریالهای»ساختایران«و»داراوندار«:

نگاه تلویزیون نیازمند تغیییر است
شماهمدرشبکهتلویزیونکارکردهایدوهمدرشبکهنمایشخانگی.به

نظرشمافضایمتفاوتحاکمبرتلویزیونوشبکهنمایشخانگیباعث

خروجیمتفاوتدرساختوجذببینندهایندورسانهشدهاست؟

حتما این دو رسانه با هم فرق دارند. در هرجای جهان برای ساخت هر سریال و 

فیلم باید مجوز هایی تهیه کنید و در ایران هم باید برای تولید اثر نمایشی اعم از 

سریال و فیلم اجازه بگیرید، چه از تلویزیون بخواهید مجوز بگیرید، چه از وزارت 

ارشاد بخواهید مجوز بگیرید، شما نیاز دارید طبق قوانین و مقررات کشور و 

محدودیت  های آن رسانه مجوز دریافت کنید و طبیعتا فضا های این دو با هم 

متفاوت است. حاصل این امر همین ماجرای تفاوت خروجی  ها با هم می شود. 

تلویزیون همه آثار را از فیلتر خود می گذراند و کار ها یک مدل و شبیه هم می شود 

و وزارت ارشاد بازتر و هنری تر نگاه می کند و تنها مراقب است مخالف سیاست  های کلی کشور نباشد 

و به جایی لطمه وارد نشود. در آن  بخش دست بازتر است و می توانید خلاقیت بیشتری را با عوامل 

حرفه ای به خرج دهید که این کار را انجام می دهند. قاعدتا اشتباهاتی نیز وجود دارد ولی نتایج خوبی 

برخی مواقع گرفته شده است. 

هم تلویزیون سریال  های جذابی داشته و هم در شبکه نمایش خانگی سریال  های جذابی ساخته شده 

است. هم در تلویزیون سریال  هایی داشتیم که مردم دوست نداشتند و هم در شبکه نمایش خانگی 

سریال  هایی داشتیم که مردم دوست نداشتند. این ویژگی کار هنری است. 

برخیبحثمالیرامطرحمیکنندومیگویندشبکهنمایشخانگیاگرمیتواندکار

باکیفیتبسازدبهخاطرایناستکهازلحاظبودجهدستبازتریداردومیتواندکارگردانها

وسلبریتیهارابیاوردولوکیشنهایمتنوعداردوهزینههایبیشتریمیکند.باایننظر

موافقهستید؟

خیر، بحث بودجه ثانویه است. کار های خیلی پرهزینه چه در تلویزیون و چه در شبکه نمایش خانگی و 

چه در سینما ساخته شده است و می شود که مخاطب پیدا نمی کنند. نمی توانیم بگوییم که مخاطب 

با بودجه نسبت مستقیم دارد. براساس آمار و ارقام نمی توانم این را بیان کنم. سریال  های پرهزینه ای 

هستند که کسی نگاه نمی کند. فیلم  های پرهزینه ای در سینما داریم که کسی نگاه نمی کند. اما 

نمونه  هایی را شاهد بودیم که فیلم کم هزینه ای مخاطب زیادی پیدا می کند. 

من فیلم »خجالت نکش« را مثال می زنم. این فیلم وقتی ساخته شد کم هزینه بود ولی به نظر من مردم 

این کار را دوست داشتند. فیلم  هایی هم ساخته شد که همان سال 10 برابر آن هزینه کردند ولی یک دهم 

آن مخاطب نداشتند. خیلی موافق با این حرف نیستم، البته هزینه و بودجه ای برای تولید کار نیاز است 

ولی این تفاوت نیست که بگوییم در تلویزیون هزینه  ها پایین است. تلویزیون سریالی می سازد که هر 

سال دارد و بودجه آن ده  ها برابر بودجه سریال  های شبکه نمایش خانگی است. 

نمی توان گفت چون بودجه در حوزه شبکه نمایش خانگی وجود دارد باعث می شود مخاطب جذب 

شود، این به نظر من غلط است یا حداقل حرف درست و کاملی نیست. من بودجه 

را در مراحل بعدی اثرگذاری می بینم.

بهعنوانیکتهیهکننده،فکرمیکنیدسریالهاییمانندکرگدن،آقازاده،

همگناهو...درتلویزیونقابلیتپخشدارند؟

به نظر من می تواند پخش شود. ما یک سری محدودیت  ها برای خود ایجاد کرده  

و با همین رویکرد جلو آمده ایم. هیچ گاه بازنگری نکردیم که شرایط تغییر کرده 

و 40 سال گذشته و سلیقه مخاطب عوض شده است، دسترسی مخاطب به 

محتوا با قدیم تفاوت دارد. باید رقابت کنیم. نگرانی  های بی خودی داریم. در 

محدودیت برخی کار ها شاید منطقش این باشد که خوب نیست به صورت فراگیر 

آن را ببینند و مخاطبش خاص است. 

در سینما نیز این تجربه را داریم که فیلمی برای مخاطب خاص ساخته می شود؛ مثلا خشونت در آن 

نشان داده می شود تا پیامی را منتقل کند. با توجه به اینکه تلویزیون باید محدودیت  های سنی را در 

پخش رعایت کند؛ شاید کمی دچار اشکال می شود ولی اعتقاد دارم مخاطب باید انتخاب کند چه 

چیزی را نگاه کرده و چه چیزی را نگاه نکند. 

ضمن اینکه هیچ یک از این سریال  های ساخته شده بدون نقص نیست و آنقدر بد نیست. در انتها نگاه 

کنید سریال ایرانی است و چهار ممیزی را رد کرده است؛ بهتر از سریال  هایی است که توسط دیگران 

برای ما ساخته می شود. باید مسیر را اصلاح کرد، قاعدتا اشکالاتی وجود دارد، چون کودک نوپایی 

است. ارشاد هم خیلی اشکالات را برطرف و نظارت را بیشتر کرده و سازندگان آثار را راهنمایی می کند، 

منتها پروژه  ها دیرتر به خروجی می رسند. به نظر من خیلی از این آثار با اصلاحاتی قابل پخش در 

تلویزیون هستند و هیچ اتفاق خاصی رخ نمی دهد. 

این یک سری از نگرانی هایی است که ما داریم ولی به  هرحال مخاطب این سریال  ها را می بیند. 

مخاطب سریال های شبکه نمایش خانگی از صداوسیما نمی تواند این سریال  ها را ببیند اما همین 

سریال ها از ماهواره و اینترنت بدون پرداخت حق و حقوق پخش می شود. باید قدری بازنگری شود 

و براساس شرایط امروز تصمیمات تغییر کند. ما در تلویزیون با تصمیماتی مواجهیم که در 20 سال 

پیش گرفته شده است و آن زمان جواب می داد ولی امروز همه چیز متفاوت است و باید خود را تغییر 

دهیم و الا از رقابت رسانه ای جا می مانیم. تا حدی الان جا مانده ایم. حالا که شبکه نمایش خانگی 

جلو افتاده است تا رقابتی با محصولات کشور های دیگر داشته باشد، این کار اشتباهی است که 

بخواهیم به آن لطمه بزنیم. 

گفتوگوبازینبتقوایی،تهیهکنندهسریالهای»دودکش«و»مدینه«:

اگر بستر اقتصادی تلویزیون فراهم باشد، کارگردان ها 
سمت شبکه نمایش خانگی نمی روند

عدهایاعتقاددارندکیفیتبالایسریالهایشبکهخانگیباعثشدهدیدهشوندوعدهایدیگرمیگویندمحدودیتهای

کمتراینحوزهدلیلاصلیاست.آیامسائلیماننداینکهنقشحجابدرشبکهنمایشخانگیکمتراستیاترنسدر

آننمایشدادهمیشودویاشوخیجنسیمیکنند،باعثبرجستهشدنجایگاهشبکهنمایشخانگیشدهویاضعف

صداوسیماموجباینمسالهشدهاست؟

 مجموعه عوامل در این زمینه موثر است. نمی توان گفت یک عامل باعث شده رخدادی در این اندازه شکل گیرد. در بحث شبکه 

نمایش خانگی چند اتفاق رخ می دهد که همگی موثر هستند. یک عامل جلوه  های بصری است. طبیعتا  بخش مهم فیلمسازی 

جلوه  های بصری است. جلوه  های بصری شبکه نمایش خانگی به لحاظ فضا هایی که نمایش می دهند به حوزه مالی و اقتصادی 

آنها برمی گردد. عموما بودجه  های آنها چندین برابر بودجه  های سریال  های تلویزیونی است و از طرفی این توانایی را دارند ستاره  های 

تلویزیون و سینما را به راحتی جذب کنند که این اتفاق برای تلویزیون خیلی سخت رخ می دهد. فاصله برآورد ها و بودجه  های تلویزیون 

با شبکه نمایش خانگی بسیار زیاد است. 

به عنوان کسی که در این حوزه کار می کند باید بگویم با فاجعه روبه رو هستیم. نمی توانم به سمت این بروم که از سروته کار بزنم. نمی توانم از لوکیشن، 

بخش  های ظاهری کار، بحث  های کارگردانی و فیلمنامه ای بزنم. نمی توانم از ظواهر کار، رنگ و لعاب، بازیگر، لباس، لوکیشن تا همه مواردی که در 

حوزه جلوه  های بصری کار تلقی می شود، بگذرم. همه اینها مهم است و هزینه این موارد همانند گذشته نیست که با عدد کوچکی بتوانیم مدیریت کنیم. 

وضعیت اقتصاد کشور حدود یک سال است با سیر صعودی زیادی پیش می رود و طبیعتا فیلمسازی را سخت و گران تر می کند. فیلمسازی کار پرخرجی 

است. در  بخش برآورد مساله داریم. اختلاف برآورد با  بخش خانگی داریم. این عنصر بسیار مهمی است.

یعنیفقطمسائلمالیمهماست؟

ببینید خیلی از کسانی که به تلویزیون می آیند، از تهیه کننده، نویسنده و کارگردان و خیلی از عوامل و بازیگران، علاقه دارند برای مردم کار کنند. این 

تعارف نیست. تلویزیون به هرحال یک سازمان عمومی است که در خانه  های مردم جا دارد. همین الان با این مساله مواجه هستم. وقتی کار شبکه نمایش 

خانگی ساخته می شود طبیعتا چند درصد محدودی از جامعه ما می توانند ببینند ولی کاری که در تلویزیون و رسانه ساخته می شود همه کشور می تواند 

با ضریب بالا ببیند. ضریب مخاطب تلویزیون قابل مقایسه با شبکه نمایش خانگی نیست. به همین دلیل کسی که علاقه مند به کار خود و وفادار به این 

حوزه است، دوست دارد برای مردم کار کند و تلویزیون جای جذابی برای او است. یک خلاء بزرگ اقتصادی داریم که هرجا بخواهیم جبران کنیم یک سری 

موارد و تصمیمات از حوزه کار ما خارج می شود و نمی توانیم مدیریت کنیم. مثلا من از بازیگر بتوانم خواهش کنم که کمتر پول بگیرد و او هم دوست 

داشته باشد کار کند، کارگردان و نویسنده و بقیه عوامل هم همین طور است ولی یک جا هایی مثل غذا و تدارکات و... با شبکه نمایش خانگی تفاوتی 

ندارد. پس یک بحث بودجه است که بسیار اهمیت دارد.

بسیاریاعتقاددارندصداوسیمااتفاقامشکلمالینداردوفقطمشکلشمدیریتضعیفمالیاست.یعنیهدرریزپولدرصداوسیمازیاد

است.مثلایکیازسریالهاینوروز۲5میلیاردبودجهداشتهاستواگرصداوسیمابخواهدمیتواندتامینبودجهکند.

احتمالا منظورشان پایتخت است. برای کسی که می گوید صداوسیما پول دارد، عرض می کنم چیزی که من می بینم این است که در سال یکی دو 

پروژه شبیه پایتخت را می تواند جلو ببرد. برای بقیه پروژه  ها نمی توان این میزان هزینه کرد. اتفاقا صداوسیما مشکل بودجه دارد. به نظر من مدیر شبکه 

یا مدیر سیما دل شان نمی خواهد کار بد پخش شود. او هم دوست دارد همه پروژه  ها به آن حد از استاندارد برسد ولی این کشش را از نظر مالی ندارد.

چیزی که امروز من از صداوسیما می بینم، این است که دوستان در صداوسیما در وضعیت کرونا و مشکلات اقتصادی درگیر کار هستند و تلاش می کنند. 

مدیریت  هایی که در رده  های پایین هستند تلاش خود را می کنند و قطره چکانی می توانند پول برای پروژه  ها بیاورند. عنادی ندارند بگویند به پروژه تقوایی 

پول ندهید و به پروژه دیگری پول بدهید؛ اتفاقا اصلا چنین نیست. چیزی که من شاهدم این است که عنادی با کسی وجود ندارد. در پروژه  هایی چون 

پایتخت جذب اسپانسر هم البته می شود. اتفاقا از نظر من تلویزیون به شدت مشکل بودجه دارد. 

الان مدت  هاست  بخش زیادی از بودجه تلویزیون که قرار بود از طریق سرمایه  هایی همچون بانک  ها تامین شود، با دستور ریاست جمهوری متوقف شده 

است. مدت  هاست در تلویزیون تبلیغات بانکی نداریم. یک  بخش درآمد تلویزیون از بیمه و بانک  ها بود که حذف شد.  بخشی برای ایرانسل و همراه اول و 

رایتل بود که اینها در بخش  های دیگر وارد شدند همانند شبکه نمایش خانگی تبلیغات می کنند. اینها هم حذف شده اند. 

بنابراین بودجه زیادی که تلویزیون خود باید کسب درآمد می کرد، حذف شده است و اتفاقا تلویزیون به شدت مشکل اقتصادی دارد و هر کسی می گوید 

مدیران نمی خواهند هزینه کنند، دلیل بیان کند. چرا نباید مدیر تلویزیون بخواهد کار باکیفیت پخش کند؟ 

بحثنخواستننیست،بحثمدیریتمنابعاست.

وقتی پولی نیست، چه چیزی را می توان مدیریت کرد. 50 میلیارد بودجه می آید و مدیر تلویزیون باید سالانه 500 میلیارد سریال تولید کند. چطور این 

میزان را مدیریت کند؟ 

پسیکیازمواردیکهشبکهنمایشخانگیجلوتراستوکارباکیفیتمیسازند،بحثمالیاست.

بله، به نظر من مهم ترین مورد است و حتی می توان گفت صددرصد این بحث مالی موثر است. این که الان بسیاری از کارگردان ها و 

نویسندگان و تیم  های خوب می خواهند در تلویزیون با نصف قیمت شبکه نمایش خانگی کار کنند یعنی دوست دارند در تلویزیون 

کار کنند. آقای حسن فتحی، آقای میرباقری و خیلی از جوانان ما چنین هستند. اگر بستر اقتصادی تلویزیون فراهم باشد، فکر 

می کنید برای شبکه نمایش خانگی کار می کنند؟ تلویزیون را ر ها نخواهند کرد و برای حوزه شبکه نمایش خانگی برای بیرون 

آوردن موی زن و خط قرمز های اروتیک کار نمی کنند. من فکر نمی کنم این موارد دلیل بر این باشد که به سمت شبکه نمایش 

خانگی بروند. اعتقاد دارم 99درصد این مساله به بحث اقتصادی برمی گردد و همان مشکلات اقتصادی سبب می شود مسائل 

دیگری نیز رقم بخورد. 

درحوزهمحتواچهاتفاقیرخمیدهد؟

بحث محتوا مرحله بعدی است. برای بیان یک سری محتوا ها آزادی وجود دارد، البته کنترل روی شبکه نمایش خانگی هم می شود. یک سری از محتوا ها 

خیلی جذاب نیست. من کاری به آزادی بیان ندارم اما برخی از این کارها، چرک و کثیف است. کار های چرک و کثیف را حتی در سریال  های خارجی هم 

شاهد نیستید. این که نویسند ه ای می خواهد توانمندی خود را به وسیله کار های چرک به رخ بکشد که کار او دیده شود، هنری نکرده است. اگر می تواند 

برای مردم ایران بنویسد که با فرهنگ مردم ایران همخوانی داشته باشد و از جذابیت لازم هم برخوردار باشد. 

دربارهمحتوایبرخیسریالهاباشماموافقهستم.اماسوالماینجاستکهمثلاسریالهاییچونکرگدنوهمگناهیادلیامانکنو...

میتواننددرتلویزیونپخششوند؟

خیر، من با توجه به اینکه الان اینجا کار می کنم، می دانم امکان این وجود ندارد و اگر بخواهد انجام شود باید با روتوش  های اساسی باشد. نکات محتوایی 

هم داریم مثلا موضوعاتی در جلسات در تلویزیون مطرح می شود که واقعا حساسیت  های بیش از اندازه است. یک سری از این حساسیت ها و نظرات در 

شورا ها توسط افراد باتجربه کمک کننده است. ولیکن در جا هایی حساسیت قدری زیاد می شود. آنجا ها لبه تیغ است و باید بتوانیم مدیریت کنیم که از 

سوی دیگر بام نیفتیم. این حساسیت  ها هم جا هایی در تلویزیون وجود دارد و تصور من این است که در آینده اوضاع بهتر شود. برای تلویزیون ظرفیت 

مخاطب 20 میلیونی امر عادی است. در سیستان و بلوچستان در مرز کشور، شرایط دیدن کار شبکه نمایش خانگی را ندارند ولی تلویزیون تماشا می کنند. 

اگر شما این  بخش را به نحوی فلج کنید و افراد را به سمتی ببرید که شبکه نمایش خانگی کار کنند، این حوزه ظرفیت ندارد و نمی تواند. نگاه حاکم برای 

آن آدمی که در شهر های مرزی کشور زندگی می کند، چیست؟ برای پیرزنی که نمی تواند فیلیمو و نماوا را نصب کند، چه برنامه ای دارید؟ تلویزیون 

رایگان در دست مردم است. 

به نظر من شبکه نمایش خانگی مرحله ای از نظام سرمایه داری است. برای من الان انتخاب بازیگر امکان پذیر نیست، چون همه سر کار های شبکه 

نمایش خانگی هستند. بازیگر باید معرفی کنم و یکی از کار های ما این است که از بین بچه  های بااستعداد و تئاتری بازیگر انتخاب کنیم. همین افراد را 

به تلویزیون می آوریم و در حجم بالا دیده می شوند و فردا در حوزه شبکه نمایش خانگی فعالیت می کنند. 

ممکناستدرشبکهنمایشخانگیکارکنید؟

احتمال این وجود دارد کمااینکه خیلی از بخش  ها آمده اند و صحبت هم کرده ایم. دفاتر ما همانند کمپانی می شود. وقتی سریال می سازیم این دفتر باید 

بچرخد. شاید یک سری تیم باشند که به سمت شبکه نمایش خانگی بروند. در روابط بین سینما، تلویزیون و نمایش خانگی اتفاق بدی نیست. ما سعی 

می کنیم خوب  ها را جدا و در تلویزیون کار کنیم، سعی داریم همدیگر را هم پوشانی کنند. یک سری از چیز ها را از آن طرف برمی داریم و اینجا می آوریم 

ولی الان واقعا اگر در تلویزیون دغدغه مند هستند، کمک شود، فکر می کنم نه تنها من بلکه خیلی از آدم  های دیگر تمایل دارند در تلویزیون کار کنند.

وقتی بازیگری در شبکه نمایش خانگی ماهی 200 میلیون دریافت می کند، می توانم به او بگویم در تلویزیون با 150 میلیون کار کند، نه اینکه با ماهی 

50 میلیون کار کند! باید واقعیت را بپذیریم ولی  بخش خانگی بسیاری از تعادل  ها را به هم  زده است. کسانی در آن کار کردند که خیلی درست به کار 

مسلط نبودند و پول  هایی دادند که خوب نبوده و طرف معادلات کاری را به هم  زده است و دستمزد هایی پرداخت شده که در سینما و تلویزیون مرسوم 

نبوده است. الان تلویزیون دچار چالش شده ولی سینمای ما هم دچار چالش می شود. بازیگر نداریم که فیلم سینمایی کار کنیم. 

چراتلویزیوندررقابتباسریالسازیشبکهنمایشخانگیضعیفشد؟

یت؟! یر مد فقر  یا  ر  نسو سا  ، ل پو

قیاس شبکه نمایش خانگی و تلویزیون از نظر قدمت بیشتر شبیه به یک شوخی است. 

مبنای اولین تولید بخش خصوصی در حوزه سریال را اگر حتی »فضانوردان« در 

سال 85 بدانیم هنوز عمر این رسانه به 20 سال هم نرسیده است. در سال های اخیر 

و با ورود قدرتمند بخش های اقتصادی به حوزه شبکه نمایش خانگی، شاهد افزایش 

تعداد این سریال ها هستیم. از آن سو تلویزیون با گلایه از کاهش بودجه و درآمدش، 

مسائل مالی را باعث نبود تولیدات باکیفیت عنوان می کند. اما آیا همه این تفاوت ها در بحث مالی است؟ پاسخ به این سوال حتما 

منفی است. سریال هایی درحال حاضر در شبکه نمایش خانگی تولید و توزیع می شوند که هزینه های بالایی برای آن صرف شده است 

اما در عمل، شاهد یک اثر به شدت ضعیف و حتی مبتذل هستیم. از آن طرف هم در تاریخ تلویزیون به یاد داریم که سریال هایی با 

بودجه اندک ساخته شدند و توانستند مخاطب را مدت ها پای تلویزیون بنشانند. حتما مساله مالی در انتخاب بازیگران و حتی تنوع 

لوکیشن و تعداد قسمت ها موثر است اما پای عوامل دیگری هم در میان است. مدیریت صحیح منابع مالی و انسانی، پرهیز از اعمال 

سلیقه هایی که نه مبنای شرعی دارند و نه قانونی، اعتماد به هنرمندان و حمایت از آنها، بهره بردن از مشاوران کاربلد و نه رفقای 

همفکر، پذیرفتن اینکه زمانه تغییر کرده است و شاهد سبک زندگی دهه شصتی نیستیم، ازجمله عواملی است که می تواند باعث 

جذابیت بیشتر سریال های تلویزیونی و حتی شبکه نمایش خانگی شود. شاید در نگاه اول وجود یک رقیب برای سریال های تلویزیونی 

به مذاق مدیران تلویزیون خوش نیاید اما در یک بستر مناسب و شرایط عادلانه در کوتاه مدت و بلندمدت می تواند به طرفین کمک 

کند. جذب کارگردان ها و بازیگران توسط شبکه نمایش خانگی اکثرا به دلیل مسائل مالی است اما بسیاری از کارگردان ها هم هستند 

که از وجود نظارت های مختلف در مراحل کاری گوناگون توسط مدیران تلویزیون خسته شدند؛ کارگردان ها و تهیه کنندگانی که گلایه 

دارند از اینکه چرا مدیران تلویزیون پای مجوزی که خودشان می دهند هم نمی ایستند. بازیگری که نقشش توسط دوستان ممیزی 

تلویزیون شرحه شرحه می شود بدیهی است که با اولین پیشنهاد مالی مناسب شبکه نمایش خانگی به آنجا برود. هرچند می داند تعداد 

مخاطبان تلویزیون اساسا قابل قیاس با شبکه نمایش خانگی نیست. پس چه چیزی باعث می شود که قید فراگیر بودن مخاطبان را 

بزند و برود سمت بخش محدود و خصوصی. البته که در شبکه نمایش خانگی هم فرمولی برای سنجش تعداد مخاطبان وجود دارد 

که شبیه تلویزیون نیست. یعنی یک کاربر اینترنتی را هم اندازه با یک نفر در نظر نمی گیرند و تعداد بیشتری را محاسبه می کنند اما 

بازهم فاصله زیادی بین تماشاگران انبوه تلویزیونی با مخاطبان شبکه نمایش خانگی است. دلیل گرایش هنرمندان به شبکه نمایش 

خانگی چه پول باشد چه فرار از کاغذبازی ها و محدودیت های سلیقه ای تلویزیون اما درنهایت به اقتصاد هنر در بلندمدت لطمه 

خواهد زد. حتی خود هنرمندان هم اگر اندکی باهوش باشند نباید از چندبرابر شدن یک دفعه ای دستمزدشان خوشحال شوند، زیرا 

سرمایه گذاران سریال های نمایش خانگی همیشه نیستند و ممکن است فردا جای دیگری سرمایه گذاری کنند و تهیه کنندگان واقعی 

و قدیمی تلویزیون و سینما دیگر نمی توانند دستمزدهای بالا بدهند و سراغ کارگردان ها و بازیگران ارزان تر می روند. 

ادامهدرصفحه۱۳

فرهنگ فرهنگ
یادداشت

۱۲سالپسازدرگذشتشکیبایی،هنوزمردمومنتقدان

اورافراموشنکردهاند

چرا »خسرو شکیبایی«  هنوز زنده است؟
سینمای ایران، تاکنون بزرگان بسیاری را 

در حوزه بازیگری از دست داده است، اما 

اغراق نیست اگر ادعا کنیم هیچ بازیگری 

به مانند »خسرو شکیبایی« نتوانسته تا این 

اندازه پس از مرگ، محبوبیت و شهرت خود 

را میان طبقات اجتماعی مردم و البته منتقدان حفظ کند. هنوز هم صدا و بازی های 

شکیبایی، در شبکه های اجتماعی، میان مردم، دست به دست می شود و تلویزیون 

در مقاطعی، اقدام به پخش سریال ها و فیلم های او می کند. 

اما این میزان محبوبیت و طراوت تا امروز که 12 سال از درگذشت شکیبایی می گذرد، 

از کجا نشأت می گیرد؟ در ادامه به مهم ترین این موارد اشاره می کنیم. 

 انتخاب های درست

خسرو شکیبایی خیلی دیر به جامعه بازیگری سینما و تلویزیون کشور معرفی شد. 

سال ها تئاتر بازی می کرد و در ابتدای دهه 60، در چند فیلم ازجمله »خط قرمز« 

مسعود کیمیایی که توقیف شد و راهی برای شکیبایی در سینمای ایران باز نکرد، 

حضور یافت. تمام این بدشانسی های او با »هامون« مرتفع شد. مهرجویی، شکیبایی 

را که تا آن زمان، چند فیلم در سینما بازی کرده بود و بیشترین شهرتش در تئاتر بود، 

کشف کرد و به او میدان داد تا نقش اول مهم ترین ساخته کارنامه کاری اش را بازی 

کند. این ریسک برای هر دو طرف بسیار خوش یمن شد و این فیلم ماندگار، سکوی 

پرتابی شد برای شکیبایی. اما قاعده ماندگاری در سینمای آن سال ها، تنها به 

معروفیت نبود. چه بسا بازیگران سرشناسی که در آن سال ها خانه نشین شده بودند 

و استقبالی از آنها صورت نمی گرفت. شکیبایی در ادامه راه، دست به انتخاب های 

درستی زد. با آنکه در یک فیلم متصل به طبقه روشنفکر بازی کرده بود، اما هیچ 

مرزبندی ای برای فعالیت های خود 

قائل نشد؛ سیاستی که تا پایان عمر 

بدان وفادار ماند و ملاک را بر مقبولیت 

فیلمنامه گذاشت. با آنکه به واسطه 

بازی در نقش »حمید هامون«، شهرتی 

افسانه ای برای او رقم خورده بود و 

برخی در دانشگاه ها، کلاس های آزاد 

بازیگری و نسل نواندیش، به تبعیت از 

این نقش، لباس می پو شیدند، حرف 

زده و رفتار می کردند، اما حاضر شد در 

سریال هم بازی کند؛ اصلی که تا آن 

زمان در میان ستاره های سینما رواج 

چندانی نداشت. »روزی روزگاری« را بازی کرد، در فاصله کمی، با احمدرضا درویش 

که به لحاظ فکری، 180 درجه با داریوش مهرجویی تفاوت دیدگاهی داشت، در یک 

فیلم دفاع مقدسی ظاهر شد و جالب آنکه برای »کیمیا«، دومین سیمرغ خود را هم 

دشت کرد؛ آن هم در فاصله پنج سال. با آن همه افتخار، پذیرفت که در »خانه سبز« 

بازی کند؛ سریالی که کارگردانان سرشناسی را به خود نمی دید و در میان بازیگران 

هم غافلگیری خاصی برای شکیبایی وجود نداشت. هم بازی او این بار نه بیتا فرهی 

سرشناس، بلکه مهرانه مهین ترابی و رامبد جوان گمنام بودند، اما به دلیل فیلمنامه 

خوب، پذیرفت که در این کار بازی کند. این شکل انتخاب و پاسکاری مداوم او 

میان سینما و تلویزیون، تا پایان در کارنامه شکیبایی استمرار یافت. به همین دلیل، 

نقش هایی را بازی کرد که به دل مردم نشست. در آن سال هایی که مردم، اقبال 

بیشتری به تلویزیون نشان می دادند و رقیب دیگری برای این مدیوم وجود نداشت، 

شکیبایی توانست در سریال های پرمخاطبی ظاهر شود که برای میلیون ها ایرانی 

خاطره سازی کرد؛ آنهایی هم که سینمارو بودند، چندین فیلم ماندگار از او دیدند 

که تاثیرگذار بود. 

 به کارگیری فرمولی جدید برای بازیگری

ورود شکیبایی به مقوله بازیگری حرفه ای، هم برای منتقدان خوشایند بود و هم برای 

مردم. شکیبایی در اجرا، فرمول ابتکاری جذابی داشت. توأمان از تکنیک و احساس 

بهره می گرفت و این فرمول را حتی در سرسخت ترین نقش های خود نیز رعایت می کرد 

و تنها ضریب احساس را تغییر می داد. زیرکی او در این بود که چندان حاضر به بازی 

در نقش »بدمن« نبود. شقی ترین نقش هایی که بازی کرد در دو فیلم »عاشقانه« و 

»اثیری« رقم خورد، اما در هر دو فیلم ببینید که بدمن قصه تا چه اندازه رأفت دارد. 

این مهربانی، خیلی به چشم مردم می آمد. ضمن آنکه شکیبایی در نقش آفرینی ها 

و بداهه پردازی های خود، ته مایه کمیکی داشت که مردم آن را دوست داشتند. 

استفاده مستمر از دست ها و بازی خاصی که با موهایش انجام می داد، در کنار 

طنازی هایی که با لحن صدای خود داشت، سبب مجذوب شدن بیشتر مخاطب 

می شد. شکیبایی در دهه 60، سبک بازی نوینی را وارد سینمای ما کرده بود. از آن 

چهره های فتوژنیکی بود که خاص سینما به شمار می رفت. بازیگری در ذات او بود. 

همچنان که وقتی در سال های پایانی عمرش، بیماری بر او فائق آمده بود، زمانی که 

سه، دو، یک کارگردان را می شنید، آدم دیگری می شد و در قالب همان نقش بازی 

می کرد. تبحری مثال زدنی در تکنیک داشت. زبان بدن را می شناخت و متناسب با 

هر نقش، به آن فرم می داد. آنقدر بر فیلمنامه مسلط می شد که برای کامل تر شدن 

کاراکترش، همواره پیشنهاداتی برای کارگردان داشت. از دریچه خودش به نقش 

نگاه می کرد؛ سلیقه او موردپسند مردم و منتقدان بود و به همین دلیل است که عمده 

نقش های او با چراغ سبز منتقدان و مردم مواجه شد و باقی ماند. 

 دوری از حاشیه

شکیبایی یکی از معدود بازیگران تاریخ سینمای ماست که هیچ حاشیه ای از او 

به یادگار نماند. از نسل اول بازیگری در سینمای ایران تا همین امروز، حواشی، 

بخش جدایی ناپذیر هر بازیگری بوده است. مهم هم نیست که آن بازیگر در چه 

ترازی از شهرت بوده باشد؛ از سوپراستار تا بازیگر نقش های فرعی، تمام شان 

به نوعی با حاشیه سروکار داشتند، اما شکیبایی حداقل در بیش از دو دهه 

فعالیت حرفه ای، هیچ حاشیه ای را دامن نزد. چندان اهل مصاحبه نبود و دوستی 

عمیقی با عوامل سینما برقرار می کرد. رفتار یکسانی با طرفداران خود داشت و تا 

توانست از مهربانی و دوست داشتن صحبت کرد. کسانی که او را از نزدیک درک 

کردند، می دانند که وی تا چه اندازه مهربان بود و مهربانی خود را به دیگران هم 

سرایت می داد. مهربانی؛ نخستین مشخصه رفتاری اش بود. به همین دلیل، رفتار 

متناقضی از خود بروز نمی داد؛ همه جا خودش بود و همین ذهنیت تا پایان عمر، 

حاشیه ای را برایش رقم نزد.  

سیدمهدیموسویتبار
  روزنامه نگار

مجتبیاردشیری
روزنامه نگار


